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خاطره اولی که از ایشان به ذهنم می رسد مربوط 
است به زمانی که آقای رئیسی در مسئولیت ریاست 
قـوه قضائیـه بود. یک بار خدمت ایشـان رسـیدیم 
که ببینیـم آیـا می شـود از جانـب آسـتان قدس 
کمـک و همـکاری با قـوه قضائیـه داشـت یا خیر. ما 
حدود سـاعت ۶ وعده داشتیم و از مشـهد با یکی 
از رفقـا راه افتـاده بودیـم. مـا کمـی زودتر از سـاعت 
قرار رسیدیم. روبه رویمان افرادی نشسته بودند 
که مقامـات کشـوری ارگان هـای مختلـف بودنـد 
. قـای رئیسـی آ و جلسـه اضطـراری داشـتند با 
. یم می کشـید ا  ن ر یشـا ر ا ر حضـو نتظـا همگـی ا
گـر قـرار باشـد جلسـه ای  به ذهنـم خطـور کـرد که ا
باشـد، به طـور حتـم جلسـه آن مسـئولان به دلیل 
اهمیـت امنیتـی در اولویـت برگـزاری اسـت و مـا 
چند سـاعتی منتظر خواهیم ماند. ساعت ۶ شـد 
گهـان دیدیـم در باز شـد و آقای رئیسـی بیرون  و نا
آمـد، کنارمـان نشسـت و احوال پرسـی گرمـی کـرد.

م  ر ا ر جلسـه د ا با شـما قـر  ۶ عت گفتنـد مـن سـا
گـر شـما  و جلسـه اضطـراری اتفـاق افتـاده اسـت. ا
راضی هستید و اجازه می دهید ما جلسه را با این 
گـر ناراضی هسـتید، بزرگـواران ادامـه بدهیـم، اما ا

اول با شـما صحبـت کنـم.
مـا از ایـن برخـورد حاج آقـا متحیـر شـده بودیـم 
و اصـرار کردیـم که مسـئله مربـوط به نظـام اسـت.
وقتـی رضایـت مـا را گرفتنـد، جلسـه با آن هـا برگـزار 
شـد. بعد از آن ملاقات مفصلی با ایشـان داشـتیم 
و این خاطره در ذهن ما باقی ماند که وقتی با کسی 
از قبـل وعـده دارد به حق النـاس مـردم اهمیـت 
می دهـد، آن هـم در جایـگاه رئیـس یـک قـوه. این 
اقـدام ایشـان به عنـوان یـک مسـئول در جـای 

خـودش بی نظیـر اسـت.
خاطره دوم به زمان کار این جانب در قوه قضائیه 
برمی گردد. من به عنوان مدیرکل اقدامات حمایتی 
سـازمان زندان هـای کشـور انجـام و�یفـه 
می کـردم. آنجا مسـئولیت من رسـیدگی 

به امور خانواده زندانیان بود. چندماهی 
از خدمـت مـن گذشـته بـود که به تعطیـلات 

سـال نـو رسـیدیم. مشـهد بودیـم و مطلـع شـدم 
که آقـای رئیسـی به مشـهد آمده انـد و بـرای عرض 
تبریـک خدمـت ایشـان رسـیدیم. در ذهنـم ایـن 
� وضعیـت می خواهنـد و من  بـود که احتمـالا شـر
می خواستم از کارشکنی ها در رسیدگی به وضعیت 
خانـواده زندانیـان گزارش بدهم. تصـورم این بود 
که یـا موضـع خاصـی نمی گیرنـد یا منـوط می کننـد 

به بررسـی های آینده.
، د کـر ل  ا مـن سـ� ز  جلسـه ا ر  قتـی د نجـا و آ

از همـه جزئیـات گفتـم. آقـای رئیسـی به شـدت 
مـن  . به  سـید یـی پر ا چر ز  ا ختـه شـد و  و فر ا بر
«محکـم پـای کارت بمـان. مـن حامـی تـو گفـت:

 هستم.»
بعـد از جلسـه هـم از صندلـی بلنـد شـد و تا جلـوی 
ی  قـا آ د که  یـن بـو ش ا ا عیـن جملـه  مـد و  آ ر  د
گـر خانواده هـای زندانیـان دچـار  رئیسـیان زاده ا
فسـاد و خطایـی بشـوند، به خاطـر ایـن کمبودهـا 
مـن و شـما بایـد آن دنیـا جـواب خـدا را بدهیـم.
گـر می شـود ابـلاغ کـرد و دسـتور داد، به مـن بگـو  ا

که اعـلام کنـم.
خـودم را خیلـی مکلف نکـردم که نـکات را پیگیری 
کنـم و دوبـاره اطـلاع بدهـم؛ امـا حـدود ۱0 روز بعـد 
پیگیـر شـدند  ز دفتـر ایشـان تمـاس گرفتنـد و  ا
که حاج آقـا گفتنـد گـزارش چه شـد. خیلـی برایـم 
لـب بـود که پیگیـر شـده بودنـد و در جلسـه  جا
پیگیـر  م که  یگـر شـنید شـهر د ر  ی هـم د بعـد
مشـکلات زندانیـان شـدند تا جایی کـه مصـوب 
شـود. نه تنهـا از کنارشـان نگذشـت، بلکـه بـرای 
پیگیـری کردنـش خـودش ادامه داد. ایـن رفتارها 
بـرای مـن فراموش نشـدنی بـود. ای کاش برایمان 

الگـو شـود. بـاور جـای خالـی ایشـان بـرای همـه 
ما سـخت است. ان شـاءالله خداوند ایشان 

را هم نشـین امام رضـا(ع) کنـد.

ج��ر رئیسیان زاده، م�اون خدمات اج�ما�ی ب�یاد 
�رامت ر�وی

�اش برایمان ا��� ش�د

مــن ســال ها معــاون و بعــد هــم مدیــر 
ــودم  ــوی ب ــدس رض ــتان ق ــی آس تربیت بدن
و ارتباط کاری نزدیکی با آقای رئیســی داشــتم.
بایــد بگویــم ســید جــزو معــدود افــرادی بودنــد 
که از همان زمــان حضــور در مجموعــه مربــوط 
به آســتان قدس رضوی مخلصانه خدمت کردند 
و محبــوب و مردمــی بودنــد. ایــن را بــدون هیــچ 
تعــارف و اغراقــی می گویم. خلوص، ساده زیســتی 
و پشتکار و شبانه روزی کارکردن ایشان برای همه 
افرادی که از نزدیک سید را می شناختند، زبانزد 
بــود. خــود مــن بارهــا شــاهد بــودم که قبــل از اذان 
صبح، در حرم مطهر بودند و بعد از نماز و عبادت 
کار را شــرو� می کردنــد و تا پایــان شــب مشــغول 
بودنــد. بعدهــا از نزدیــکان و اطرافیانشــان هــم 
شنیدم که در دوران ریاست جمهوری همین طور 
هســتند. بایــد بگویــم از مســئولان کم نظیــر 
گی هــا باع� شــده  بودنــد. قطعــا همیــن ویژ
بود که هشتمین رئیس جمهور در شب 

میــلاد هشــتمین امــام، حکــم ریاســت جمهوری 
ــد و در شــب ولادت حضــرت هــم  را تحویــل بگیرن
حکــم شهادتشــان امضــا شــود و قطعــا لیاقــت 
چنیــن خدمتــی به جــز شــهادت نیســت. بــرای 
گــر مرگــی غیــر از شــهادت اتفــاق  برخــی آدم هــا ا

بیفتــد، باورنکردنــی اســت.
یکـی از برنامه هایـی که ایشـان به شـدت پیگیـر آن 
بودند نشاط و شادابی مردم بود و همیشه دغدغه 
زش و ارتقـای زیرسـاخت های آن را داشـتند. ور

زشـگاه امـام رضـا(ع) در زمـان  در همیـن راسـتا ور
تولیـت ایشـان به بهره بـرداری رسـید. ایـن را بدون 
اغراق می گویم که شـاد کـردن دل مردم و محرومان 
نیتـی بـود که همیشـه بـرای رسـیدن بـه آن تـلاش 
می کردند و من ایمان دارم حالا هم به پاس این همه 
کاری، شـهادت نصیب و روزی شـان  خدمـت و فدا

شـده اسـت. امیدوارم با ائمـه(ع) و اولیا هم نشـین 
باشند و خدا به خانواده ایشان و ملت ایران 

هـم صبـری جزیـل عنایـت کند.
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